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ضا حكيمىد رّامه محمّاستاد عل
 ـ٩٥((ع)ت امام باقر سال� امامت حضر�٢٠ دور ه)اى است كه در سطح اجتماعق)،دور١١٤ 

نه)اى در تحريـ: واند به گوح است،كه هر كدام مى)تـوى مطـردم،مسائل بسيـارهنگ و مـرو فر
ر باشد،مانند:ّثتغيير مفاهيم اصيل اسلام مؤ

جم� فلسفه،ـ آغاز تر
ش مجادلات كلامى،ـ گستر
فى،دن مشايخ صوآورـ سربر

سته به دستگاه خلافت…ان پيواد و قلندرّهـ پيدا شدن ز
سمى،خى از فقهاى هم مذهب با مقامات رفتن برار گرد تأييد قرـ پيدا شدن و مور

مانى از اين دست.ّـ پيدا شدن قضات و متكل
ا بر طبق مصالحت و عقايد و كلام و اخلاق رانستند فقه،و قضاوهها به خوبى مى)تواين گرو

مان تفسير كنند و شكل دهند.ت و حكام زمنابع قدر
ا پاس داشت؟تا رّنه بايد حقد؟و چگوداب متلاطمى چه بايد كـرحه)اى و گردر چنين بحبو

د،و اين همهَ ناشناخته نمانّى)هاى عملى،حقگيـرى و هم در سطح درهم در سطح مسائل نظر
ى،چه بايـدد؟آره نسـازا تيـرا رآن و حماس� عاشـورند� تعاليـم قـرن،شعـاع زناگـوجريان)هاى گـو

ى گشته است.د؟چند دهه،از تاريخ امامت،در اين گير و دار عظيم سپركر
 ـو(ع)ت امام محمد باقرار،حضرگود كه امام بزرر كرّان تصوآيا مى)تو سالت،ث تعليمات رار 
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آن وت قرّش ـ امّت جدّاى امشت)ساز،برنوابر اين همه مسأل� سراميس عدالت ـ در برو حافظ نو
اقع تاريخـىر مى)كنيم، و نه وّاستين نداشته باشد؟نه…نه چنين تصـوى و رّضعى جـدقبله ـ،مو

استشورى،جهاد است و حماسه،وى و جعفران امامت باقراسر دورده است؛بلكه سرچنين بو
و شعور…

ضع عظيم و بنيادين شده است:ف نگهبانى چهار موساله،صر�٥٣ اين دور
ل:ّضع اومو

مينـه، وى در اين زشنگـرلوژيكى ـ،و استـدلال و رونشر مبانى و مسائل اعتقادى ـ ايـدئـو
�)بحث بر سر مسأل�ش دايره گسترن هشام بن حكم،بويژگ)هايى)چولوانى(و ايدئوتربيت صاحبنظر

 ـعبجون خلافت)هاى موناگومت و امامت،تا در ميان جريان)هاى گوحكو اسيان بغداد و امويانّد 
ت،ّه پا به اجتماع نهاد� امندان تازدد.و تا فرز شناخته گرّان ديگر ـ،نظام حقاندلس و داعيه)دار

د انسان واستين مسأله خـوايان را بشناسند،و تا بدانند كه مسأله پيشـومت عدل رايان حكـوپيشو
ده)اند،يعنى فقـطه بر سر آن تأكيد كـرارايان شيعه همـوت است؛و نيز اين تعليم كه پـيـشـوّانساني
ى به عظمت انسان.ارام گزدار احترگترين نموم،بزرايى معصوپيشو

م:ّضع دومو
د.و مى)دانيم كه فقه صحـيـح وجوابر جريان)هاى فقهى مـونشر فقه صحيح اسـلام،در بـر

ر باشد.اين است كه در تعليماتّثشت اجتماع دينى مؤنواند در سـره مى)توناصحيح تا چه انداز
د شناخته شده است.دوت،مره به دنيا و قدرّج،عالم و فقيه متو(ع)هّأئم

م:ّضع سومو
تّاستند از اين طريـق در امعيانى خوّنشر علم اخلاق و تربيت باطنى،تا اگر كسانى و مـد

ان حق كسانى باشندفيق نيابند،و تا در ميان پيروى الإمكان توّند حتافى و انشعابى پديد آورانحر
نانى بهاهزت رت؛در غير اين صورّت امّديجوع و موّاى حفظ كيان تشيف باطنى برمجهز به معار

د.اهند زا خوت رّاه امشد،رنام پيرو قطب و مر
م:ضع چهارمو

ك،از طريق تربيت و تأييد سادات عالم و عـامـل وّمستقيم مبانى حماسه و تـحـرنشر غيـر
ند،ا به عهده بگيرده)هاى اقدام)گر رى)هاى رهبراف و ايمان به حق،رگى كه در عين اعترشجاع و بزر

عجه به اين)كه نوام كنند.با تواف،حرى و اسرّى و تعدق در بى)خبرا بر خلافت)هاى غراب رو خو
اندن ذهن مأموراى كور كر� خلافت آنان گفته شده،برطاهرين،در تساهل دربار(ع)هّآنچه از أئم

ده است.دستگاه خلافت بو
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ده)ها بادم داشتند،تا تواز مر(ع) هّدن أئمكرى و دورهمچنين خلفاى عباسى سعى در جداساز
تماس باال از،در همه احو(ع)مدند.با اين حال امام معصوگاه نگرند و از مسائل آآنان تماس نگير

د.دن آنان غفلت نمى)ورزشن كردم ـ حتى مسيحيان ـ و رومر
تّصي)و(ع)ندش امام جعفر صادقبه فرز(ع)ل است كه امام باقرّجه و قابل دقت و تأمجالب تو

) و در منى،ّگ ايشان تا ده سال در ايام حجد،كه پس از مرق: شوى از مال ايشان ومى)كند كه مقدار
د.ع و تعيين مكان اهميت بسيار دارضوجه به موا اقامه كنند.توت محفل عزاى آن حضربر

گ اسلامى،در آن مكاناى آنست كه اجتماع بـزرت برّصيبه گفت� صاحب«الغدير»،ايـن و
د، و ازشاد و تعالى در پيـش گـيـرشد و راه رد،و ر و امام دين آشنـا شـوّاى حقمقدس،با پيـشـو

١ندد.ايان بپيود،و به اين پيشوان ببرديگر

اهىدم است،و نجات دادن آنان از چنگال ستم و گمراى هدايت مرشش برو اين،نهايت كو
ادى….سانيدن آنان به عدالت و آزو ر

و)(ص))مث علم پيغمبر اكرارصى،و وم … وى كنيم كه امام معصوب است يادآوردر اينجا خو
م ـد غير معصوم است.و نمى)شو،معصو(ص)د پيامبر)است،و مانند خو(ص))خليف� بر حق پيامبر)

 ـوعد و عصيان دارُك و بابق شركه سو انصياى پيامبرم الهى باشد.اوصى و جانشين پيامبر معصود 
ده)اند.م بود آنان معصوسل: نيز مانند خو

صى و جانشين پيامبر،حامل امانت الهى است.و حامل امانت،بايد امين باشد.ازپيامبر يا و
ه»،ّت معتبر «امين الل»است،چنانكه در زيـارضه فى الارّأمين اللم،«اينجاست كه امام معصـو

ه»مشهورّت امين اللت به «زيارع،اين زيارضوت موّد شده،و به دليل اهميار)و)(ع)منينالمؤ�)اميردربار
 ـاز مهمترين زيار  ـدر عين اختصار  )است،و از نظر اشتمال)(عمنين)الموت)هاى اميرگشته است و 

ت انتساب آن.ّم است ـ.حاكى است از صح معصوّف عاليه ـ كه اظهار آنها خاصاع معاربر انو
ّصىحل�)«تنزيل»؛و وحى الهى است،در مره است،يعنى:امين وّ،امين الل)(ص)مپيامبر اكر

حل� «تأويل».و اينحى الهى است،در مرم،امين و،يعنى:امام معصو)(ص)و خليف� بر حق پيامبر
».نزيلّى التَ علَلَقـات) «(ص)ماكر»،چنانكه پيامبـرأويلّ على التُلِقاتُي)«(ع)ده)اند:علـىمواست كه فر

،بر اساس(ص)مد،و جنگ)هاى پيامبر اكرحى بوبر اساس معناى تأويلى و(ع)يعنى:جنگ)هاى على
معناى تنزيلى.

ه كنيم كهّجب توحى».و بايد خوم)«وحى»)است و)«تأويل» معناى دول)«و«تنزيل»،معناى او
د،يعنى:«معناى تأويلى»)و «تـأويـلد بايد خلط نـشـوه ياد مى)شواقعى كه به اشـارميان دو امـر و

فا وف است كه جماعتـى از عـرم،يعنى:«تأويل معنى»همان تـأويـل مـعـروع دوضومعنى».مـو
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معتقدات و مبنىق و افكار وا،بنابر ذوداخته)اند،و آيات الهى ره و فلاسفه بدان پرّفيمحققين صو
٢عى است.ازين علمى،و مبانى شرده)اند.اين كار،خلاف مود تأويل كرو سليق� خو

آن كريم استفاده� قرّات خفيل،يعنى:«معناى تأويلى»،معنايى است كه از اشارع اوضواما مو
ËÓ�ÓUات مطلع نيست«اسخ در علم»است،احدى از آن اشـارم،كه«رد؛و جز انسان معصومى)شو

¹ÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K�« ô]tÔË Ód�«]Ý«�ÔÊuÓ� �« wÚFKÚr«…اسخ درم،كسى رن غير از معصو؛چو)٣/٧ان،(آل عمر
اسخ در علم،معناى تأويلـى وعلم ـ مطلع از حقايق تكوينى و تشريعى ـ نيست،و كسـى جـزر

ا نمى)داند.ه رّات خفياشار
د:سالت دو جنبه دارسالت»)است.و امانت رصايت»،حمل امانت)«رپس مى)نگريم كه)«و
ت است،وث علم او،و حامل امانت علمى نبوار،هم و)(ص) پيامبرّصىعلمى و عملى،يعنى:و

و(ص))نيز و كيفيت اعمال پيامبر(ص))ا عمل پيامبر)ت،زيرّث عمل او،و حامل امانت عملى نبوارهم و
ند متعال به شخصد خداوار الهى است، كه از نزء اسر حقايق،جزّتب� حاقصيات آنها،در مرخصو
اى آن استنگى برو اين چگو)٦٥ / ١٨(الكه:،»ËÓŽÓK]LÚMÓÁUÔ� sÚ� ÓbÔ½]Ž UKÚLÎUده شده است«)سپر)(ص)پيامبر

صيات،تربيت كند،ونه،و با همان اعمال،و همان خصوا به همان گوكه پيامبر الهى،انسانها ر
ساند.هى برّشد تألب الهى،و ربه قر

ضبط شده است.و اين)(ص))مى پيامبر اكرضوه،كيفيت وّايات بيانيو از اينجاست كه در رو
ى»؛يعنى:«همانطور كـه مـن نـمـازّلَصُنـى اموُأيـتا كما رـوّلَد:«صموت مى)فـراست كه آن حضـر

انيد!».انم نماز بخومى)خو
 ـبه مناسبت سخن از حمل امانت عملى پيامبر  ـنقل معصوّصىسيل� و،به و(ص) در اينجا) م 

ى،سنن بيهقى و… ـ نيـز آمـدهت ـ مانند:صحيح بخـارّحديثى مهم كه در كتب معتبر اهـل سـن
ى و تعيين كننده است.دى بسيار قوّض شد،مؤياى آنچه به اختصار عراست،بر

َنا صلاةرَّكَ،ذًل صلاةَمَ الجَميو vKŽyى بنـا ّلَصين ـ مى)گويد:صَان بن حى حديث ـ عمراور
اند كهانديم.او چنان نماز خويعنى:در جنگ جمل،با على نماز جماعت خو٣؛(ص)ه ـ)ّ اللِلسور

ن اندكىاند،بـدونماز خـو)(ص))انداخت؛يعنى:عين پيامـبـر(ص))اندن پيامـبـر)ا به ياد نماز خـوما ر
ات اعمال صلاتى.ّات و كليّئيت،در جزتفاو

)هم «امين)(ع)مه،و اين است كه معصوّصايت حقاين است معناى حمل امانت عملى،و و
شن است كهه»)در حفظ و ابلاغ حقايق احكام و تـشـريـع.روّل اللسـوه»است،و هم)«اميـن رّالل

جهى بـه آند،كه بى)تـودى»،نقش اساسـى دارّئيات اعمال نماز نيز،در تحقق)«صـلاة مـحـمجز
ا كامل نمى)كند.ات،تحقق صلات محمدى رّئيجز
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تم آن حضرّصياى مكرسيل� او،به و(ص)مت حفظ امانت عملى پيامبر اكرّن كه به اهمياكنو
اىه دارت تا چه اندازّفى نبـود كه حفظ امانت علمى و معـارشن مى)شوه)اى شد،بخوبـى رواشار

اهميت است.
دى و مسيحىجمان يهوآنى ـ از جمله مترى)هايى كه مخالفان تعاليم قـرمينه)سازو به دليل ز

ان ـ)بداناسى در آن دورّ و تعاليم ايشان ـ خلفـاى عـب(ع)ضان مكتب اهل بيـتان ـ و معارآن دور
جم� افكار بيگانه،از جملـه،سيل� دو جريان ياد شده،تـرگار، به ودند،از همـان روزداخته بوپر

آنى،وار دادن حقايق خالص قرعاع قرّسطويى،به هدف تحت الشش ارنانى و افكار مخدوفلسف� يو
س و مساجداج داده شد،و در مدارصيايى،در ميان مسلمانـان روتى محمـدى و اوتعاليم لاهو

و قـال(ع)و قال الحـسـن(ع))بن ابى)طـالـبّ،و قال علـى(ص)ـهّل اللسـومسلميـن، بـه جـاى قـال ر
سطو طنين انـداز شـد،وو…،قال ار(ع) ،و قال الباقر و الصـادق(ع)ادّـجّ،و قال الس(ع)الحسيـن)

ى)هاى بسيار بعمل آمد،و دشمنانآنى…هزينه گذارحى قراى نشر اين افكار بيگانه با فضاى وبر
دند….جمه مى)دانستند،به اين) اقدام،كمك)هاى بسيار كرمختل: كه زبان و تر

ى،و مفتىقـرُان فقيه،و امام،و ما بعنـو،كسانى ر(ع)ه طاهريـنّابر ائمنه كه در بـرو همان)گو
 ـتا جايى كه گاه امام معصود تكريم ها و تجليل)ها قردند،و مورعلم كر ب من منصو(ع)مار داسدند 

د ـ وا بر طبق نظر آن ـ به اصطلاح ـ فقيهان و قاضيان بپذيره،مجبور مى)شد،عيد فطر رّجانب الل
اهد و…نيز علـمفـى،زف، صوف،عارر،فيلسـوّم،مفـسّان متكـلا بعنـوبه همين سان،كسـانـى ر

دند.ا پديد آورار دادند،و مذاهب مختل: اعتقادى و فقهى ران قراود ترويج و تجليل فرموردند،وكر
آن و معلماند قرداگرد،و هم� امت گر)عمل شده بو(ص)م)ان كريم و پيامبر اكراگر به دستور قر

در(ص))م)ش صريح پيامبر اكردند،و از سخن اكيد و سفارده بو ـ حلقه ز)(ع)آن ـ اهل بيتاستين قرر
قه مى)شد،وقه فرنه متشتت و فرت اين)گوّدند،كجا امده بواتر)«ثقلين»)تبعيت كرق متوها فوحديث بار

حدت اسلامىسيدند،و وى و حنبلى و شافعى و…به هم مى)رلى و ماتريدى و ظاهرى و معتزاشعر
دند….ل مى)كرلزا متزر

د،دچارت و در عقيده و عملكرّت امّآنى به ذهنيى،بدين)سان،كار ساختار دهى خالص قربار
گان اصحـابانبها از جانب بـزرقاتى گـرم شدكه اوگ گشـت،و لازمشكلى تاريخى و بـس بـزر

آنى،و فلسفه)هاىقر افكار غيرّد،در نقد و ر(ع))و امام صادق)(ع)دان علمى امام باقر)و شاگر)(ع))هّأئم
دد….ف گرنانى مصرنانى و غيريويو

سطاطا ليـس فـى علـى ارّدق ـ)كتاب «الـر١٧٠د كه هشام بن حكـم بـغـدادى ـ م ح:اين بـو
جست�د مستقيم وبسيار برشت.و ماي� تعجب بسيار و تأس: عميق است كه شاگـرا نوحيد»رالتو
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حيد»سطو،در مسأله مهـم))«تـود بر افكار ارـ ،ر(ع)و امام كاظـم(ع)م ـ امام صادقدو امام معصـو
د)«وسطويى مى)شواز افكار ارن،كتب فلاسف� اسلام،پر قر٢د )مى)نويسد،و پس از گذشتن حدو

ان المبين».ذلك هو الخسر
ت امامو حضر(ع))ضا)الحسن الرت امام ابوجست� حضرد و تربيت شد� بسيار بـرسپس شاگر

ا به دليل عظـمـتق ـ)كه شيعه او ر٢٦٠ى ـ م:،يعنى:فضل بن شاذان نيشـابـور)(ع)ـهّاد الائمجو
ق ـ «سيد الطايفة»٤٦٠سـى ـ م:ايفة طوّن پيش از جناب شيخ الـطع ـ دو قرّمقام ايشان در تشـي

كن،از ميان عالمان شيع�گترين رى كه بزر على الفلاسفه»مى)نويسد،تا روزّدّناميده)اند،كتاب«الر
(عج)ت حجت بن الحسن المهدى )ت،جناب شيخ مفيد بغدادى ـ كه حضرّم امّيعنى:معل)(ع))اهل بيت

 ـكتاب«الرمى)خو٤شيد» الرّلىديد،و الوّقيع،«الأخ السا در تواو ر) اسطو)»رف)(ار على الفيلسودّّانند 
د….اين است حقايق اصلى و ناب….مى)نگار

ده)اند كهخور بر(ع)تن ا ز اصحاب ائمه)٦٥د بعضى از فاضلان مى)گويند،در مآخذ،به حدو
نجانبار،و رگره همان تلاش)هاى مقدس،وشته)اند.و اينها همه ثمر) بر فلسفه و فلاسفه نوّدهمه ر

،و كاش: حقايق و دقـايـق،(ع)ت امام محمدبـاقـر)دائى است كه معلم بينات و بصائـر حـضـرز
دى ـّآنى ـ محمت ـ حقايق قرّدند،و امانت علمى نبو)بدان آغاز كر)(ع)ت امام جعفر صادقحضر

نه تلاش و مجاهدت پاس داشتند.ا،با هر گور
آنى،بجز آيات كريمـ� قـرهام بشـرف الهى با افكـار و اوى معـارهم آميـزهيز از در� پـردربار

سيده است.كريم،احاديث بسيار ر
هر كس علم)٥ه»؛ّه اللّلَه،أضِ فى غيرَ العلمَغىَ ابتِنَمايند:«م)مى)فر(ص)م)در حديثى پيامبر اكر

اه مى)كند.ا گمرند او رآن بطلبد، خداوج قرا از خار(دين ـ الهيات و…))ر
ن)ها پيشى و فلسفى قرنه آثار فكرا،كه آن)گوو شاهد حاضر، اينكه شخصى مانند ملاصدر

شية»)آمده است،به)صريحى كه در كتاب)«العـر�٦»ّد،در)«استغفاريا،تجميع و تدوين كرد راز خو
� تأليفاتش ببخش و بيامرز،ا،دربار جليل،اين عبد ذليل ربّض مى)كند:خدايا،اى راحت عرصر

هّ)اين استغفاري٧ع محمدى است.ازين شر به مبانى دينى،و موّكه هر چه در آنها آمده است،مضر
ادگى علمىآنى،و آزة»آمده است،و مقام ايمان قرّصيان«ختم و و ـتوبه نام� فلسفى ـ،كه زير عنو

 ملاحظه،و مكرر مطالعـهًساند،حتماا مى)رره))(رهين)ّالمتألگ،جناب صـدرف بزرف و عارفيلسو
د)«لمن كان له قلب،أو ألقى السمع و هو شهيد».ار گيرد تأمل قرد،و مورشو

انجامت و سرّشت امنو� سرد،دربار)نيز با پيش)بينى)هاى خو)(ص)مه كنيم كه پيامبر اكربايد اشار
ده)اند،از جملههنگى و اخلاقى مهم و حياتى كرى)هايى سياسى،فرمسلمين پس از ايشان يادآور



١ ٠ سرمقاله سال�هيجدهم

آن» گفته)اند.اين)«غـيـرالقـرع به«غيـرجودادن از رهيـز� پرهنگى،سخنانـى دربـارمينه)هـاى فـردر ز
ات و انجيل ـ آن همل نيست كه مسلمانان به تورات و انجيل باشد،معقواند تورآن»،نمى)توالقر
انجه نمى)توات و انجيلى كه بسيار تحري: شده،و مطالبى كفر محض در آنها آمده،و به هيچ وتور

 ـدر واى آنها رهم�)محتو  ـاز دو پيامبر خدا،حضرجوضع موا  ت عيساىو حضر(ع)ساى كليمت مود 
نان است.آن»،همان فلسفه)ها،و از جمله فلسف� يوالقرع كنند،پس «غيرجودانست… ـ،ر(ع)مسيح

آند)«قرجوف است كه بـا وه معـرو،د)ر«نهج البلاغه»)نيز،در ايـن)بـار(ع)لى علـىسخنان مـو
٨آن،من فاقة»ى نيست)«ليس على أحد،بعد القركريم»،به هيچ چيز ديگر نياز

فـة� معرل ـ)دربارّخشان ـ و نه چندان مفـصه»،همچنين،فصلى بسـيـار درّدر)«خطب� فاطمـي
د ـ در آنه به ابعادى عظيم از كتـاب خـدا دارآن»آمده است،و مطالبى بسيار مهم ـ كـه اشـار)القر
ل است.ح گشته كه همچنان مغفومطر

ع به افكارجوختن،ازرهيز آمـو� ديگر نيز بر اين هشدار دادن و پـرّدر تعاليم و احاديث أئـم
ائيلى رحى جبرلال ونانى كه زغيريونانى وى و فلسفه)هاى بيگان� يوهام و مفاهيم بشرآنى و اوقرغير

د، سخنان مهمى آمده است،از جملهش مى)سازا مخدوى»)رل� ليلة القدرمى)آلايد،و)«حكمت منز
ضند متعال عـرگاه خـداوآن»،به در،در دعاى)«ختم القـر(ع)ادّت امام زين العابديـن سـجحضـر

ن يعتصم بحبله…و لايلتمس الهدى فىّ)على محمد و آله،و اجعلنا ممّمى)نمايند: «اللهم صل
آنار ده،كه به دامن قرا از كسانى قرست،و ما رد فرندا!بر محمد و آل محمـد درو)خداو٩ه»؛غير

آن ـ،هدايت ـ در علم و عمل ـ نمى)طلبند.ن از قرآن ـ وبيرونند…و از غير قرچنگ مى)ز
آن بأبعاده،كه اگـر درفة القراديه،دعايى عجيب است،در معـرّآن صحيف� سـجدعاى ختم القر
 ـ تا(ع)ه ّف أئمد،و انسان از مبانى و معـارل شوّه ؛و جمله،جمله ـ تـأماژه،واژمضامين اين دعـا ـ و

 ـآ شته، خدمتى آشنا باشد،و در اين رحى الهى قدرمان وّگاه باشد،و با لسان تعليمى آن معلحدى 
ده باشد،و باى پالوهام و اصطلاحات بشرا،از افكار و اوفى خويش رده باشد…و ذهن معاراستاد كر

د… و معانـد وتى نروان)بهاى لاهواث گراغ فهم آن ميـرنه مفاهيم و مصطلحات به سـرعينك اين)گـو
ى در كجا؟!د،و مفاهيم فلسفى و بشرآن كريم در كجا جا دارخبيث نباشد،مى)فهمد كه قر

ُه»)و «نحن لسانّ اللُآمده است كه:«نحن باب(ع))ت امام محمد باقر)در حديثى معتبر،از حضر
ا ـ)فقطفت خدا،و ماييم زبان گوياى الهى،كه بايد حقايق رسيدن به خدا و معراه ر)ماييم ر١٠ه»،ّالل

فت،كسى كه اعتقادى به اين احاديث داشته باشد،و به مقام علمـىا گرو فقط ـ از ما شنيد و فـر
 ـنمى)روده باشد،به حكم عقل،سرپى بر)(ع))ممعصو  ـهر كس باشد  د.اغ جاى ديگر،و كس ديگر 

ه أكبر ماييم.آيـاّالليعنى:ذكر١١ه،و نحن أكبر»؛ّمايد:«نحن ذكر اللدر حديثى ديگر مى)فر



١ ٧٢شمار�  ١ شناخت جامع

ه اكبر»،طلبّاللا،انسان عاقل،از غير«ذكرات)ـ رّه ـ و به طور كلى:مسائل الهى و الهيّفة اللمعر
مانى كه از زسد به افكارش مى)دهد،تا چه ره گوان در اين بارمى)كند؟،و به سخن ديگر و ديگر

 و نقد وّدد ردان خاص ايشان،مورسيل� شاگر، به و(ع)ضاّسى الر بن موّ،و امام على(ع)امام صادق
فته است؟!ار گرانكار قر

ه إلىَسلُه و رَه أنبياءّ اللَمايند:«يا هشام!ما بعثمى)فر(ع)سى بن جعفر الكاظمت امام موحضر
دا از خوف عقلى رام معارستاد،تا مرا فـرد ران خوند پيامبرخداو١٢ه…»؛ّ اللِا عنلـوِا ليعقّه،إلِعباد

د.ق شوّف،متحقنه معارند،و نفس آنان،به آن)گوند و بياموزا گيران خدا،فرمان پيامبرخدا،از ز
،ِها الهدى فى غيـربـوُلُلاتطماينـد:«…ونيز مـى)فـر(ع)ضاّسى الر بن مـوّالحسن علـىامام ابـو

اه مى)شويد.آن كريم طلب هدايت علمى و عملى نكنيد،كه گمرج قر؛از خار١٣ا»وّلِضَفت
،در حفظ(ع)� طاهريـنّى أئمضع)گيرو آيا،ديگر،با چه زبان بايد بگويند.پس بايـد بـه مـو

اه،كهد،و در همان رجه كر،به خوبى تو(ع)ت امام محمدباقرف دين،از جمله،حضرحقايق و معار
د.كت كر است حر(ع)ماه خدا و معصور

اى اداى تكلي: عقلى و علمـى وش و متد و مبانى «مكتب تفكيـك»،بـر… و تأكيد بر رو
، در(ع)�)طاهريـن)ّ)أئمّدان و اصحاب خـاصاه خدايى شاگـرم بخشى،به رعى است،در تـداوشر

د.و اينا نمى)گيرفى كه هيچ چيز جاى آنها رف الهى،معارى،و حريم بانى حقايق معارحريم)دار
ه،مقال�)«ايمانگان ديگر… در اين بارامت هم� اكابر و بزرمت و كراه باشد با حفظ حرهمه بايد همر

د. ملاحظه شوًحيد»)حتماشته اينجانب در كتاب)«مرزبان توفان»،نوفيلسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت).(چاپ بيرو٢/٢١.الغدير،١
ضيحىق اين دو، تو�)«معناى تأويلى»)و)«تأويل معنى»)و فر.دربار٢

جم� الحيـاة/د.تـرم «الحياة»)آمده است،ملاحظـه شـودر جلد دو
.٢٧٥ ـ٢٦٦

ق،به نقـل٧٤٧كى ماف»)از حافظ جمال الدين ز.«تح: الاشر٣
.٢١/٤٧از احقاق الحق، 

.٢/٣٨٩.سفينة البحار،٤
.٩٢/٣١ار،الأنو.بحار٥
صد،بخصوى)تر از«استغفار»دار.«استعاذه»معنايى شديدتر و قو٦

ده است كه آنچه در تأليـفـاتموه)تصريح فرا(ركه جناب ملاصـدر
هن به دين»و سست شدن اعتقـادات ديـنـى وجب«ومن آمده،مـو

گان، ضد معاددم است،مانند معاد مثالى ،كه  تصريح بزرالهى مر
آن است،و علامه طباطبائى،در «نهاية الحكمه»ذكر از اين معادقر

ل» مى)گويند:ايـن بـرصوده)اند،و امام خمينى در منـاهـج الـونكـر
جم�ست  ترخلاف عقايد مسلمانان است.سپس تعبير«استغفار»در

المتألهين است.ى از جناب صدر«استعيذ»،جانبدار
.١٠١شية/.الحكمة العر٧
.١٧٥ / خ٥٦٧.نهج البلاغة ـ فيض الاسلام ـ/٨
.٤٢ه،دعاى ّكه سجادي.صحيفه مبار٩

.١/١٤٥.الكافى،١٠
.٢/٥٩٨.همان،١١
.٣٨٦ل/.تح: العقو١٢
مّ ازباب دو٤٥ه به فصـل ،و در اين بـار٣٢٦ق/.امالى صـدو١٣

عجواهى است»)رآن گمراهى از جز قركتاب)«الحياة»؛«هدايت خو
د.د.و آيات و احاديث بسيار مهم در آنجا ملاحظه شوشو




